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گفت وگوزاویه

 مدعیان حقوق بشر با معترضان 
داخلی چطور رفتار می کنند؟

همزمان با شــکل گیری برخی اعتراض های مردم به بعضي 
مشکلات خود، عده ای با سوءاستفاده از اعتراضات مردمی 
دســت به تحریک و ایجاد ناامنی و اغتشاش زده و در 3ماه 
گذشته تلاش کردند فضای کشــور را ملتهب و آن را ناآرام 
نشــان دهند. انجام اقدامات غیرقانونی به نــام اعتراض و 
پوشش ســنگین رسانه ای آن از سوی رســانه های غربی و 
شبه رســانه های معاند این فضا را در جامعه بین الملل القا 
کرد که اغتشاشگران همان مردم معترضند. در این رسانه ها 
اینگونه وانمود شد که مأموران امنیتی و انتظامی با رفتاری 
فراقانونی با اعتراض مســالمت آمیز! اغتشاشگران برخورد 
کرده اند و این رفتار ســرکوبگرانه پلیس و نیروهای امنیتی 

را محکوم کردند.
به گزارش همشهری، درست درهمین ایام که شبه رسانه های 
معاند و رسانه های غربی در حال جهت دهی به افکارعمومی 
هستند، در کشورهای مدعی حقوق بشر پلیس این کشورها 
با رفتاری سبوعانه با معترضانی که صرفا به دلیل مشکلات 
اقتصادی، گرانی سوخت و نبود آن وارد خیابان شده و دست 
به تظاهرات مسالمت آمیز زده اند برخورد می کند؛ رفتاری 
که انتشــار آن در رسانه ها نشــان می دهد، خارج از اصول 
حقوق بشر بوده و مقدار خشونت اســتفاده شده پلیس در 

برابر مردم معترض بیش از اندازه بوده است.
با این حال، رسانه ها و سران کشــورهایی که این روزها به 
شــکل تمام وقت در حال انتشــار بیانیه های سیاسی علیه 
ایران در محکومیت برخورد بــا »قاتلان« و»اجرای قانون« 
بر هم زنندگان نظم و امنیت در کشــور هستند، در مواجهه 
با معترضان داخلی، حاضر نیستند در برخورد با مردم، خود 
از همان نسخه پیچیده شــده برای ایران استفاده کنند و به 
شــکل دیکتاتورگونه ای از مأموران امنیتی و انتظامی خود 

خواسته اند شدیدا با معترضان برخورد کنند.
به عنوان مثال در آلمان که این روزها وزارت خارجه اش به 
بیانیه خوانی علیه ایران روی آورده است، در سال های اخیر 
و به خصوص پس از شیوع ویروس کرونا اعتراض نسبت به 
عملکرد دولت این کشور هر روز بیشــتر از روز قبل شده و 
نحوه رفتــار و عملکرد پلیس آلمان با ایــن معترضان قابل 
ملاحظه است. با آغاز جنگ روســیه و اوکراین، کشورهای 
اروپایی با افزایش سرســام آور هزینه هــای انرژی، کمبود 
سوخت، افزایش بی سابقه تورم و هزینه های زندگی مواجه 
شدند که این موضوع اعتراضاتی را در این کشورها به همراه 
داشــت؛ اتفاقی که مردم این کشور را راهی خیابان ها کرده 
اســت اما، پلیس آلمان دربرابر اعتراض مســالمت آمیز به 
اقدامات خشــونت باری مانند بازداشــت و ضرب و شــتم 
شرکت کنندگان دســت زده و بعد از دســتگیری رفتاری 
خشن با آنان داشته که یادآور رفتار پلیس آمریکا با »جورج 

فلوید« است.
اما این تنهــا نمونه از رفتار خشــن با معترضان نیســت. 
در انگلســتان نیز که این روزها در کنار آلمــان برخورد با 
اغتشاشــگران در ایران را محکوم می کند و خواهان رعایت 
حقوق اغتشاشگران! شده است، نخست وزیر این کشور مجوز 
سرکوب گسترده اعتراضات مسالمت آمیز مردم این کشور را 
که خواهان »کنار گذاشته شدن نفت« از اقتصاد این کشور 
هستند و عمدتا از طرفداران محیط زیست به شمار می روند 
صادر کرده است. »ریشی ســوناک«، اعتراض کنندگان را 
»اقلیتی خودخواه« خوانده که بــا رفتارهای خود موجب 
»اخلال و رنج« برای خانواده های عادی شده اند. در این خبر 
که بی بی سی، رسانه طرفدار اغتشاشات در ایران آن را بازتاب 
داده اســت نخســت وزیر انگلیس با ادبیاتی تند خطاب به 
مأموران امنیتی این کشور گفته است: »من به آنها )پلیس( 
گفته ام هر چه از سمت دولت لازم دارند در قالب اختیارات 
جدید دریافت خواهند کرد، ما هم اکنون یکسری اختیارات 
جدید را به آنها می دهیم و من می خواهم از آنها برای استفاده 
از آنها حمایت کنم.« این اظهارات نخست وزیر انگلیس در 
حالی بیان می شــد که او و دولت متبوعش، ورود نیروهای 
امنیتی به مسئله کنترل اغتشاشات و دستگیری افرادی را 
که با رفتار خود سبب صدمه زدن به شهروندان عادی شده اند 
را سرکوبگرانه خوانده و عملا با این اظهارات خود استفاده 

ابزاری از حقوق بشر را به اثبات رسانده است.
در کانادا نیز که اعضای پارلمان این کشــور، داعیه دار دفاع 
از حقوق ایرانیان شده اند نیز وضع بهتر از آلمان و انگلستان 
نیست. سال گذشــته کانادا با تظاهرات موسوم به »کاروان 
آزادی« مواجه بــود و در جریان ایــن اعتراضات رانندگان 
کامیون در سراسر این کشــور با حرکت به سمت پایتخت، 
اقدام به برگزاری اعتصاب گسترده ای کردند. این اعتراضات 
علاوه بر پایتخت کانادا در شــهرهای دیگر در سراسر این 
کشور برگزار شــد و در جریان آن پلیس برای متفرق کردن 
شــرکت کنندگان به اقدامات خشــونت باری دســت زد. 
توقیف خودروها، صدور قبض های جریمه و ضرب و شــتم 
شرکت کنندگان و بازداشت های گســترده تنها بخشی از 
اقدامات پلیس کانادا برای متوقف کردن این روند بود. با این 
حال، هیچ یک از اعضای پارلمان کانادا از حقوق معترضان 
این کشور دفاع نکردند و حتی با آن همراهی نیز کردند اما 
اعضای همین پارلمان در مداخله ای آشکار در امور داخلی 
ایران به یکی از کشورهای حامی اغتشاش در جهان تبدیل 
شــده اســت و با انواع حمایت ها از جریان های ضد انقلاب 
در این کشــور حمایت کرده و بانی تصویب قطعنامه های 
حقوق بشری! علیه ایران می شود؛ کشوری که هنوز پرونده 
جنایتش در ماجرای کودکان بومی این کشور و تجاوز به آنان 
باز است و تاکنون به هیچ مرجع حقوق بشری نیز بابت این 

جنایت پاسخ نداده است.

قدیری ابیانه مطرح کرد:
  لزوم برخورد قاطع با

 دیکتاتوری اغتشاشگران 
رفتارهای دیکتاتورگونه برخی اغتشاشــگران در فضای 
مجازی و واقعی و تلاش آنان برای قالب کردن صدای خود به 
عنوان صدای مردم، با واکنش های مختلفی از سوی مردمی 
که اغتشاشگران را صدای خود نمی دانند روبه رو شده است. 
واکنش هایی که سبب شده است بسیاری از طرح ها و اقدامات 
»خودخواهانه« جمعی اندک که خــود را نماینده ایرانیان 
می دانند با بی اعتنایی روبه رو و اهداف دنبال کنندگان این 
رفتارها نقش بر آب شــود. در این باره با »محمدحســین 

قدیری ابیانه« فعال سیاسی به گفت وگو نشسته ایم.

در چند ماه گذشته و با آغاز ناامنی و اغتشاشات 
شاهد برخی رفتارها از سوی گروه ها و افراد در جامعه هستیم 
که یادآور دیکتاتوری در جامعه است. رفتارهایی مانند تفسیر 
و تعبیر خاص از قانون یا اتهام زنی به دستگاه های مختلف 
حافظ امنیت بدون اینکه دلیل و مدرکی برای آن ارائه کنند و 

حتی اصرار بر این موضوع. تحلیل شما در این باره چیست؟ 
هرکس بعد از هر موضوع یا تصمیمی که می گیرد باید بتواند از آن 
در جامعه دفاع کند و درستی اظهارات یا نظر خود را به دیگران 
ثابت کند. اینکه عده ای بدون اینکه سند و مدرکی برای اتهاماتی 
که به دیگران می زنند داشته باشــند در فضای عمومی جامعه 
اظهارنظر می کنند قابل قبول نیســت. متاسفانه در اغتشاشات 
اخیر در کشور، بارها شــاهد چنین اتفاقاتی از سوی برخی افراد 
بوده ایم که این موضوع به امنیت اجتماعی و روانی جامعه صدمات 
غیرقابل جبرانی وارد کرده است. این اتفاق به این دلیل در حال 
رخ دادن است که قوانین حقوقی و قضایی کشور بازدارنده نیست و 
افراد بابت این رفتار خود هزینه ای پرداخت نمی کنند و می توانند 
به سادگی آنچه را که میل خودشان است به جامعه نسبت دهند 
و هر آنچه را که بر خلاف میلشان است رد کنند حتی اگر اسناد 
و مدارک خلاف ادعای آنان را ثابت کند. در کشورهای دیگر اما 
چنین اتفاقی به دلیل وجود سازوکارهای حقوقی و قضایی مدون 
و دقیق رخ نمی دهد یا کمتر شاهد رخ دادن آن هستیم. در این 
قبیل کشــورها، افراد متخلف از قانون باید برای چنین رفتاری 

هزینه ای سنگین بپردازند 
برای کنترل چنیــن دیکتاتورهایی قوه قضاییه 
چه نقشی دارد و آیا این قوه به درستی به وظیفه خود عمل 

کرده است؟
اخیرا قوه قضاییه تعدادی از سلبریتی هایی را که ادعایی مطرح 
کرده بودند فراخوانده و گفته است دلایل مواضع خود را بیان کنند. 
برخی از این افراد نتوانستند برای ادعای خود مستند حقوقی ارائه 
کنند و به این دلیل برخی از آنها عذرخواهی کرده و برخی دیگر 
با وجود نداشتن ســندی برای اثبات مدعای خود بر ادعایی که 
کرده بودند اصرار داشتند که اخیرا بازداشت هم شده اند. جالب 
است که عده ای در بیرون از بازداشــتگاه خواستار آزادی چنین 
افرادی می شــوند که امنیت مردم را با اظهارات دروغین خود به 
مخاطره انداخته اند. این افراد درست همان هایی هستند که در 
فضای مجازی خود نیز چنین اتهام زنی هایی را مرتکب شده اند 
و خود نیز متخلفند اما از تخلــف همکاران خود دفاع می کنند و 
خواهان بی توجهی قانون در برخورد با شایعه پراکنی ها هستند. 
نباید یادمان برود همین افراد، همواره از شاکیان همیشگی جریان 
شایعه پراکن علیه خود بودند و همواره در دادگاه ها علیه کسانی که 
بر ضد آنان شایعه می ساختند شکایت می کردند اما اکنون برای 
دفاع از شایعه سازانی که از صنف خود هستند علیه نظام شایعه 
ساختند، تجمع می کنند و خواهان آن هستند که با شایعه سازان 
برخورد نشود.قوه قضاییه باید با این قضیه برخورد کند اما دست 
این قوه برای برخورد بازدارنده با چنین دیکتاتورهایی بسته است.

منظورتان چیست؟
ببینید، سراغ دارم فردی داوطلب مجلس بوده است و فردی برای 
اینکه این کاندیدای انتخابــات را از صحنه خارج کند به او اتهام 
جاسوسی زد. بعد از مدتی ثابت شد که کاندیدای مربوطه ارتباطی 
با بیگانگان نداشته است و این اتهام بوده است. قوه قضاییه براساس 
قانون تنها توانست فرد اتهام زننده را به پرداخت 3 میلیون تومان 
جریمه درحق دولت محکوم کند. وقتی قوانین ما به این شــکل 
است و جرایم بازدارنده نیســت، نمی توان و نباید انتظار داشت 
جلوی چنین رفتارهایی در فضای مجازی و واقعی را گرفت. قوانین 
و مجازات ها در این حوزه باید حتما بازدارنده باشد تا بتواند اثر موثر 
خود را بر جامعه بگذارد. درماجرای اغتشاشات اخیر وقتی علی 
دایی مدعی می  شود که فلان کس را ماموران نظام کشته اند! و بعد 
معلوم می شود دروغ گفته است یا وقتی همسویی با اغتشاشگرانی 
می کنند که هدفشــان را ســرنگونی نظام اعلام کرده اند؛ باید 
خسارت هایی که اغتشاشگران به مردم وارد کرده اند از حامیان 
این جریان مانند علی دایی گرفته شود و دولت نباید تاوان آن را از 
جیب مردم بپردازد. یا وقتی می بینیم نماینده مجلس کنونی ما 
در رسانه ملی از کشته شدن مهسا امینی به دست ماموران امنیتی 
خبر می دهد و با این اظهاراتش دروغی بزرگ را در جامعه منتشر 
می کند چرا نباید هزینه آن را بپردازد؟ مطمئن باشید علی دایی 
یا امثال او وقتی می خواهند حرفی بزنند ده ها بار درباره آن فکر 
می کنند و می دانند اظهاراتشان چه تبعاتی در جامعه دارد و به 
این دلیل این افراد از روی احساسات اقدامی را انجام نمی دهند 
بلکه برنامه ریزی شده و هدفمند در حال رفتار در جامعه هستند.

در جریان اغتشاشات شاهد آن بودیم که عده ای 
کسبه را تهدید کردند تا محل کسبشان را فعال نکنند. این 

رفتارها ناشی از چیست؟ 
نفس تهدید و ارعــاب حکم محاربه دارد. بایــد بدانیم هیتلر در 
ابتداهیتلر نبود و دیکتاتوری او نیز دقیقا مشــابه با این رفتارها 
شــکل گرفت و تبدیل به جنگ جهانی شــد. دیکتاتورهایی را 
داریم می بینیم که با رفتارهای خود صرفا به دنبال تایید گرفتن از 
دیگران هستند و هر مخالفتی را منکوب کرده و با آن برخورد های 
سخت می کنند. درگذشته تجربه چنین دیکتاتورهایی را در فتنه 
88 هم داشتیم و شــاهد این بودیم که عده ای مقابل فتنه گران 
سکوت کردند که این سکوت مقابل اغتشاشگران مصداق جرم 
است. کسانی که در چنین مواردی ســکوت می کنند و موضع 
نمی گیرند شایستگی پذیرش مسئولیت در نظام را ندارند و باید 
تغییر کنند. این قابل پذیرش نیست که مسئولانی در کشور باشند 
که نگران از برخورد لفظی در فضای مجازی در مقابل اغتشاشگران 
ســکوت کنند. متاســفانه قوه قضاییه از رافت اسلامی صحبت 
می کند در حالی که لازمه مدیریت این شرایط قاطعیت است و قوه 
قضاییه باید قاطعانه با متخلفان برخورد کند و فضای دیکتاتوری 
در جامعه با این اقدام تنگ تر شده و اغتشاشگران نتوانند در این 

فضا عرض اندام کنند. 

وقتی»قانون« در جامعه نادیده گرفته شــود، فرصت ظهور دیکتاتورها بیشــتر از هر زمان دیگری مساعد می شود؛ 

دیکتاتورهایی که در 3ماه گذشته، »بی قانونی« و »تفسیر به رأی قانون« به نفع خودشان، مسیر حیاتشان را باز نگه داشته گزارش
است. جریان هایی که این روزها خوب یاد گرفته اند با کمک ابزارهای شبه رسانه ای چگونه می توانند با »زیاد نمایی« خواسته 

»خود« را خواسته »همه« جا بزنند و سوار برموجی اینچنین به هدفشان که »ایجاد آشوب و ناامنی در جامعه« است دست پیدا کنند؛ هدفی 
که قرار نیست آنان از خود بابتش هزینه ای بپردازند و این هزینه را باید کسانی که در»مارپیچ فریب« غرق شده اند پرداخت کنند. کسانی که 

قانون را برنمی تابند به دنبال اجرای خواسته خود در جامعه اند و تلاش می کنند با رفتاری »دیکتاتورگونه« حرفشان را به کرسی بنشانند.

مروری بر برخی رفتارهای افراطی اغتشاشگران در مواجهه با کسانی که حتی در ظاهر تفکر آنان را قبول ندارند

درگیری فیزیکی با زنان باحجاب، عمامه پرانی، بی قانونی، تهدید و توهین به افراد، بخشی از فلسفه جریان مدعی زن، زندگی، آزادی است 

دیکتاتوری شکلاتی

پرده دوم: فحش بده وگرنه...
جوانی با شلوار بسیجی در شهرک اکباتان از سوی برخی اغتشاشگران 
در این شهرک تعقیب می شود. دوربین های مداربسته نشان می دهد این 
جوان که بعدها معلوم می شود نامش »آرمان علی وردی« است، از سوی 
ده ها اغتشاشگر مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. این بار هم روایت 
تصویری از ماجرای کتک زدن علی وردی با دوربین  تلفن همراه ضبط 
می شود تا به شبکه های معاند آن سوی مرزها فرستاده شود تا روایتی 
شود برای »ظفرمندی« اغتشاشــگران در مواجهه با نیروی سرکوبگر 

بسیج! اما این همه ماجرا نیست. 
مدعیان »زندگی«، آرمان علی وردی را به قصد کشت می زنند. اما قبل 
از »قتل« او، از آرمان می خواهند برای نجات جان خودش هم که شده 
به اعتقاداتی که دارد پشت کند و به مقدســاتش اهانت کند. او که در 
تصاویری که از او به دست اغتشاشــگران قاتل ثبت و ضبط شده است 
به شدت در حال خونریزی است و نیمه جان شده است، با این درخواست 
مخالفت می کند. او بر سر همین موضوع آخرین ضربات را از طرفداران 
»زن، زندگی، آزادی« دریافت می کند و مظلومانه به شهادت می رسد و 
این چنین تراژدی اکباتان را رقم می زند. ماجرا تنها به شهید علی وردی 
ختم نمی شود. وارد شــدن به خانه افرادی که از نظام دفاع می کنند و 
آتش زدن آن با وجود حضور افراد در خانــه و تهدید صاحبخانه برای 
فحش دادن به مسئولان کشور برای نجات خود و خانواده و فیلمبرداری 
از این واقعه نشــان می دهد تفکر ادعایی »آزادی« اغتشاشگران، با 
»فاشیسم« پیوندی نزدیک دارد و این جریان هنوز به قدرت نرسیده در 
حال تسویه حساب سیاسی با مخالفان خود است. این جریان ثابت کرده 
است برای رسیدن به هدفش، استفاده از هر روشی حتی فیلمبرداری 
و نشان دادن لباس زیر زنان خانواده ای که مردشان همفکر آنان نیست، 
مجاز است؛ مگر اینکه مرد خانواده بپذیرد که »دیکته دیکتاتورها« را 
فریاد بزند؛ رفتاری که از هر سو به آن نگریسته شود مغایر با اصول اولیه 

»حقوق بشر« است.

 پرده هفتم: ولیعهد خونین دست 
 مدعی  »نه به اعدام«! 

شاید یکی از طنزهای تلخ سیاسی سال های اخیر را بتوان در موضع گیری  
برخی رسانه های وابسته به دربار ســعودی که با هدف تجزیه و براندازی 
نظام اسلامی ایران تاسیس شده اند جست وجو کرد. شبه رسانه هایی که 
با »شبکه سازی« در کشورهای مختلف درصدد وارونه سازی واقعیت های 
ایران هستند در تلاشند تا برای اغتشاشگرانی که دست به ناامنی، قتل، 
تجاوز و نیز زمینه سازی برای تجزیه ایران شده اند در فضای مجازی چتر 
امنیتی ایجاد کند تا از عقوبتی که در قانون برای جرائم شــان پیش بینی 
شده است فراری داده شوند. محور این شبه رسانه ها، سعودی اینترنشنال 
است که هزینه های آن براساس گزارش »جمال خاشقچی« روزنامه نگاری 
که عربستان سعودی در ترکیه او را در محل سفارت این کشور قطعه قطعه 
کرد از دربار سعودی تامین می شود. سعوی اینترنشنال، با برجسته کردن 
صدور احکام »اعدام« برای مرتکبین »قتل« و »محاربه«، این احکام را »قتل 
حکومتی معترضان بی گناه« جلوه می دهد و از مســئولان حقوق بشر در 
جهان برای جلوگیری از ادامه این روند استمداد می طلبد! افراد به اصطلاح 
کارشناس این شبکه نیز بدون اینکه هرگز به اعدام 81نفر آن هم در یک 
روز در عربستان واکنش نشان دهند از اعدام فردی که 2مدافع امنیت را 
با قساوت به شهادت رسانده به عنوان »قتل حکومتی« یاد کرده و اجرای 
قانون را مساوی با »نقض حقوق بشر« معرفی می کنند. گرچه این شبکه و 
شبکه های دیگری مانند بی بی سی فارسی هرگز اشاره ای به در نوبت اعدام 
قرار گرفتن نوجوانی 13ساله درعربستان یا از 144شهروند منتقد حکومت 
سعودی که تنها به دلیل انتقاد از آل سعود اعدام شده اند یاد نمی کنند بلکه 
با قاتلی شناخته شده که اسناد جنایتش محرز شده است همراهی می کنند؛ 
چرا که به نظر می رسد می دانند همراهی نکردنشان با دربار سعودی حتی اگر 
در لندن ساکن باشند ممکن است سایه مرگ و سرنوشت فجیع خاشقچی 
را از رگ گردن به آنها نزدیک تر کند؛ ســکوتی از سر ارعاب و ترس یا در 
بهترین حالت، ناشــی از تطمیع با دلارهای نفتی بی حساب و کتابی که از 
شاهزاده های دستگیرشــده منتقد حکومت بن سلمان به حساب ولیعهد 
خونین دست واریز شده و قرار است در شبه رسانه اش خرج زیرسؤال بردن 

قانون در ایران شود.

 پرده نهم: آتش زدن دفتر بسیج در دانشگاه
برای نتیجه دادن سرمایه گذاری سنگین سیاســی - رسانه ای جریان 
اغتشاش، باید موتوری نیرومند، وســیع با برد بالا وجود داشته باشد 
تا بتواند ســوخت مورد نیاز حیات اغتشــاش را در جامعه تامین کند. 
»دانشــگاه« طعمه خوبی برای رســیدن به این هدف است. اما وجود 
تشکل های دانشجویی مانند »بسیج دانشجویی« سد راه رسیدن به این 
هدف است. در ابتدا خط درگیری با دانشجویان بسیجی و فحاشی به آنان 
برای مجبورکردن دانشجویان بسیجی به سکوت در مقابل هنجارشکنی 
در دســتور کار قرار می گیرد. خویشتنداری دانشــجویان بسیجی و 
دعوت آنان از دانشــجویانی که نقاب »اعتراض« به صورت دارند، نقشه 
دیکتاتورهایی که حرف را حرف خودشان می دانند و می خواهند دانشگاه 
به درگیری و آشوب کشیده شود را ناکام می گذارند. در چنین شرایطی، 
برخی دانشجویان با نقض قوانین دانشگاه و تعهداتی که به عنوان دانشجو 
دارند پرده دری کرده و اصول و مبانی اخلاقی دانشگاه را با کشف حجاب، 
اختلاط با یکدیگر و نیز ترک برخی کلاس ها آغاز می کنند. دانشجویان 
و اســتادانی که با این جریان همراه نیستند از سوی این افراد با فحاشی 
روبه رو می شــوند. کار به جایی می رسد که ساختمان بسیج دانشجویی 
دانشگاه صنعتی شریف نیمه شب به آتش کشــیده می شود تا این پیام 
به دانشجویان و اســتادان غیرهمراه با جریان اغتشاش داده شود که 
آتش در انتظار آنان نیز هســت، مگر اینکه با آنان همراه شوند! گرچه 
دانشجویان بسیاری با این رفتار همراهی نکردند اما این گروه با بهره گیری 
از »سرویس های ویژه  رسانه ای« خارجی با دیکتاتوری خشن و آتشین 
خود وانمود کردند صدای آنها و بی قانونی شان صدای دانشجو و دانشگاه 
است اما عملا ثابت شد که گوش دانشجو و دانشگاه به دیکتاتورهایی که 

شعارهای زیبا می دهند اما در عمل به آن پایبند نیستند بدهکار نیست.

 پرده چهارم: راهبندان برای آزار مردم 

اغتشاشگران در تلاشند نشان دهند زیادند و مردم هم با آنان همراهند. 

در این میان، ایده هایی را برای »زیادنمایی« طراحی و اجرا می کنند که 

»راهبندان خیابان « ازجمله این اقدامات اســت. این افراد که به گفته 

خودشان، برای به دست آوردن آزادی به خیابان آمده اند با سلب آزادی 

و امنیت دیگران موجب نارضایتی و ایجاد مشــکل برای کسانی که در 

حال عبور از خیابانند شده و مانع عبور خودروها و رسیدن آنان به مقصد 

می شوند. در بســیاری از نقاط، اغتشاشگران با تخریب زیرساخت های 

شهری، نرده ها و به آتش کشیدن سطل های زباله با تهدید کردن رانندگان 

مانع عبورشان از خیابان شده و با این کار ترافیک سنگینی را در برخی 

محورها ایجاد می کنند. در برخی مــوارد، اقدامات این افراد با اعتراض 

رانندگان روبه رو شد اما شــهروندانی که نسبت به رفتار اغتشاشگران 

اعتراض کردند، بهایی سنگین برای این مخالفت شان پرداخت کردند. در 

منطقه پونک تهران، راننده تاکسی که بی اعتنا به راهبندان اغتشاشگران 

قصد عبور از خیابان را داشت، با حمله وحشیانه ای روبه رو شد و با پرتاب 

کوکتل مولوتف به سمت تاکسی  که تنها منبع درآمدش بود هم خودرویش 

به آتش کشیده شد و هم خودش مجروح شد. اغتشاشگران با این اقدام 

این پیام را به دیگر رانندگان فرستادند که حتی عبور از خیابان هم باید 

با اجازه آنان باشد و اگر اجازه گرفته نشود، باید بهای مخالفت شان را با 
سرمایه و جان خود بپردازند.

 پرده ششم: دیکتاتوری در اجرای قانون 
14مهرماه امسال، ترافیک ســنگینی در خیابان ســتارخان گزارش 
می شود. دلیل ترافیک نه تصادف است نه حجم بالای عبور خودروها از 
یک محور ترافیکی بلکه چند جوان با بستن خیابان آمد و شد در آن را 
مختل کرده اند. مأموران امنیتی برای بررسی موضوع و مهار متخلفان به 
محل اعزام می شوند. با حضور آنان مشخص می شود، جوانی 23ساله به 
نام »محسن شکاری« با سلاح سردی که در دست دارد با کمک چند نفر 
دیگر با تهدید مردم، محیط را ناامن کرده و مانع تردد خودروها شــده 
است. تاسیسات شهری و اقلام راهنمایی و رانندگی تخریب شده و کسبه 
نیز بعضا مغازه های خود را برای امنیت بیشتر تعطیل می کنند. مأموران 
برای انجام وظیفه و مهار شــکاری وارد عمل می شوند. یکی از مأموران 
با سلاح سرد همراه شــکاری مجروح اما، درنهایت او دستگیر می شود. 
چندی بعد او در دادگاه به اتهام محاربه، محاکمه و اعدام می شــود. از 
زمان صدور حکم اما ازسوی بازوهای رسانه ای »امپراتوری دروغ« حکم 
شکاری زیرسؤال می رود. شبه رسانه های معاند تلاش می کنند از شکاری 
فردی معصوم بسازند که »مظلومانه« کشته شده است. انتشار گسترده 
ویدئوهای احساسی از این فرد در راستای همین پروژه کلید می خورد. 
در این سناریو، حکم شکاری ســنگین و برخلاف اصول و مبانی قانونی 
توصیف و ادعا می شــود که »حمله به مأموران امنیتی با سلاح، مجازات 
محاربه ندارد و تنها حبس و تبعیــد دارد!« این جمله را عمادالدین باقی 
گفته است؛ روزنامه نگار اصلاح طلبی که حرف او را عباس عبدی به عنوان 
کارشناس فعال در همه حوزه ها اینطور ادامه داده است؛ »به رغم توصیه 
مکرر خیرخواهان که مبادا از طریق اعــدام قصد مواجهه با اعتراضات 
را داشته باشید، معلوم شــد که توصیه ها کارگر نیفتاد و شد آنچه شد. 
اکنون باید منتظر ماند و دید آثار کوتاه مــدت، میان مدت و بلندمدت 
این نحوه مواجهه با اعتراضات چیست؟« گرچه لحن تهدید آمیز عبدی 
نشان می دهد او و همفکرانش می دانند »قانون با کسی تعارف ندارد« اما 
می کوشند هم راستا با شبه  رسانه های معاند، حکومت را وادار به تعطیلی 
قانون کنند تا دست اغتشاشگران در ادامه پروژه ناامن سازی جامعه بدون 
ترس از قانون باز بماند. محسن برهانی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران 
و حقوقدان هم راستا با این موضوع می نویسد: »کسانی که دست به سلاح 
بردند، هدفشان ترساندن مأموران امنیتی و انتظامی بود و اتفاقاً به دنبال 
ایجاد قوت قلب و تشجیع مردم بودند! بنابراین شرایط جرم محاربه محقق 
نشده است و چنین احکامی محل اشــکال است.« گرچه برهانی نگفت 
تشجیع مردم! با چه هدفی اما اگر در کشوری مانند آمریکا به عنوان »مهد 
دمکراسی«، فردی مانند شکاری با چاقو وارد خیابان می شد، راهبندان 
ایجاد می کرد، به مأموران حمله و آنان را زخمی می کرد آیا اساســا پای 
چنین متهمی به دادگاه می رسید تا محاکمه شود؟ و آیا همین جریان که 
قانون را به نفع خود تفسیر می کند در مواجهه با چنین اتفاقی در آمریکا 

نیز چنین نظری می داد؟ 

پرده اول: چادری ها را بیرون کنید!
ظاهرا مدافع »آزادی« هســتند و خواهان آنند که هرکس براساس میل 
و سلیقه ای که دارد حق انتخاب پوشش داشته باشد. حرف و شعاری که 
درکلام، ایده ای خوب به نظر می رسد اما هنگامی که قرار می شود مدافعان 
این نظریه پا در مسیر اجرای مطالبه شــان بگذارند به دیکتاتورهایی 
تبدیل می شوند که حاضر به تحمل هیچ سلیقه دیگری نیستند. آنقدر 
با خشــونت های کلامی و فیزیکی در جامعه حضــور پیدا می کنند که 
رفتارهایشان یادآور فاشیست هایی است که رسیدن به مقصود را با هر 
وســیله ای توجیه می کنند. این رفتار را درفیلمی که در فضای مجازی 
منتشر شده است می توان دید. راوی ماجرا، رسانه دربار سلطنتی انگلیس 
و بعد از آن دنباله های سعودی و لندنی هستند. در این روایت، چند زن 
بی حجاب در مترو به زنان چــادری عمدتا جوان اهانت می کنند. یکی از 
آنان چادری ها را داعشی می خواند و دیگری »امل« خطابشان می کند. 
کمی آن سوتر و درسوی دیگر ماجرا، دختری چادری با تلفن همراهش از 
ماجرا فیلمبرداری می کند. چند فریم جلوتر، یکی از زنان بی حجاب به 

سمت دختر چادری فیلمبردار حمله می کند. 
صدای مردی که مشــخص نیســت در کجای تصویر قرار دارد به گوش 
می رســد که خواهان بیرون کردن دختران چادری از واگن در نخستین 
ایستگاه مترو است. آنان که با شــعار انتخاب آزادانه پوشش در جامعه 
»بلوا« به راه انداخته اند، حالا حاضر به پذیرش پوششی غیر از آنچه خود 
می پسندند، نیستند و با رفتاری زننده به افرادی که انتخاب پوششان نوع 
دیگری است حمله می کنند. در نخستین روزهای آبان  اما اتفاق دیگری 
هم رخ می دهد. خانمی چادری هنگام خروج از مترو از سوی چند جوان 
پس از فحاشی های بســیار، چادر از سرش کشیده می شود. در ایلام هم 
اتفاق مشابهی رخ می دهد و این ماجرا مانند یک سریال دنباله دار از سوی 
مدعیان »آزادی انتخاب پوشش« ادامه پیدا می کند. با وجود تهدیدهای 
بسیار، زنان چادری همچنان در خیابان از اعتقاد و باورهایی که دارند دفاع 

می کنند حتی اگر قرار باشد برای آن بهایی سنگین بپردازند.

پرده سوم: عمامه پرانی برای حصر روحانیون 
برای دیکتاتورهای خیابانی، دیدن هر چیزی که باب میلشــان نباشــد و با 
تخریب کردنش بتوانند برای »بازی رســانه ای« اربابان خارج نشــین خود 
خوراک خبری جور کنند، موضوعی است که باید به هر شکل ممکن اجرا شود. 
عمامه پرانی از روش هایی است که رهبران رسانه ای اغتشاشگران با استفاده از 
آن تلاش کردند تا جمعیت عمدتا جوانی را که »مسخ« فضای رسانه ای مسموم 
ایجاد شده هستند را به عنوان مجری این پروژه وارد میدان کنند. برای جوانانی 
که باید مجری عمامه پرانی باشند این اقدام بیشــتر یک بازی است اما برای 
مجریان پشت صحنه آشوب ها حربه ای تازه است برای القای رفتار به اصطلاح 
اعتراضی نسبت به پوشش روحانیون در جامعه؛ موضوعی که از بیان آن و ترویج 
خط »حمله به روحانیون« نیز ابایی ندارند. سعودی اینترنشنال رسما در یکی 
از برنامه های خود و با دعوت از یک ضد انقلاب دوآتشه که عمری است در راه 
مبارزه با جمهوری اسلامی در  رؤیا به سر می برد و مدام نسخه های براندازانه برای 
دیگران می پیچد و هر روز تاریخ پایان کار جمهوری اسلامی را تعیین می کند، 
از زبان این فرد رسما »خواهان مقابله با حضور روحانیون در خیابان ها« می شود 
تا زنجیره دیکتاتوری در خیابان را تکمیل کند؛ مســئله ای که ظاهرا مدیران 
این شبه رســانه این بار علنا و بدون روتوش تلاش کردند تا آن را به مخاطبان 
مسخ شده پای گیرنده های ماهواره ای خود القا کنند. این فرد می گوید که »از 
امروز باید کاری کرد که یک آخوند 10بــار در خانه اش فکر کند که آیا با لباس 
آخوندی بیرون برود یا نه؟« در این فرایند، گویا خیابان بعد از پاکسازی از حضور 
زنان چادری باید از وجود روحانیون هم پاک شود تا »فاشیست های رسانه ای« 
بتوانند انقلاب ماهواره ای خود را پیروز نشان دهند. با این حال، این برنامه ریزی 
مخالفانی میان پروژه بگیران داخلی و نیز بین المللی دارد. بســیاری از افراد، 
مخالف عمامه پرانی هستند و دلیل آن را تعلق روحانیون در خیابان ها به قشر 
متوسط و پایین جامعه می دانند. حتی صدای انتقادها از خارج از مرزهای ایران 
نیز به گوش می رسد. مقتدی صدر، روحانی شیعه عراقی این اقدام را خطرناک 
می داند و آن را تقبیح می کند. جمعی از جوانان در شهرهای مشهد و قم نیز با 
دیدن روحانیون، عمامه آنان را به نشانه احترام می  بوسند و با این اقدام خود از 

دستور اغتشاش »نافرمانی « می کنند.

 پرده هشتم: برای اعتصاب اجباری! 
شریان های اقتصادی کشور از ابتدای اغتشاشات، همراهی با اغتشاشگران 
نکردند. این همراه نشــدن بازار، صاحبان کسب وکار، صنعتگران، رانندگان 
و دیگر بخش های خدماتی و اداری کشــور درحالی رخ داد که »امپراتوری 
دروغ« با ضرباهنگی تند در تلاش بود با پمپــاژ فریب به جامعه از »خیزش 
انقلابی« ملت خبر دهد و اینطور وانمود کند که جمهوری اسلامی به پایان کار 
خود رسیده است. با این حال، صاحبان کسب وکار و سرمایه واقعیت ماجرا 
را نه از گیرنده های ماهواره ای که در خیابان ها و جامعه به چشــم می دیدند 
با موج ادعایی خیزش انقلابی همراهی نکردند؛ اقدامی که اغتشاشگران و 
حامیانشان را به حد جنون رساند؛ جنونی که منجر به حضور آنان در بازار و 
ایجاد رعب و وحشت میان بازاریان و اجبار کردنشان برای بستن مغازه ها و 
کسب وکارهای مجازی مردم همراه شد. برخی کسبه برای حفظ سرمایه های 
خود به شکل موقت کسب شان را نیمه تعطیل کردند و برخی دیگر ظاهرا برای 
حفظ اعتبار خود در دنیای مجازی تعطیل کردند اما جریان اغتشاش خواهان 
اتفاق دیگری بود. آنان نمی خواستند بازاری ها چه در فضای مجازی و چه در 
کوچه و خیابان مغازه های خود را باز کنند و برای رسیدن به این هدف، شبانه 
به »قفل ها« در بازار حمله کردند و حملات سایبری را به مالکان کسب وکارهای 
مجازی سازمان دادند! از سوی دیگر، رانندگان تریلرها و کامیون هایی را که به 
اعتصاب اجباری تمکین نکرده و در جاده ها »برای خدمت به مردم« و رساندن 
کالاها دل به جاده زده بودند مورد حمله قرار داده و با پرتاب سنگ و کوکتل 
مولوتف به این رانندگان و خودروهایشان آسیب زدند. با همه این اقدامات، 
بازاریان به قیمت شکســتن قفل های خراب و رانندگان به قیمت آســیب 
به خودروهایشان پای نه به اعتصاب اجباری ایستادند و مانع تحقق خواسته ای 
شدند که مبدعان و حامیانش در آن سوی مرزها خود عملا به آن پایبند نبودند 

و کنسرت هایشان را برگزار می کردند و پول در می آوردند.

 پرده پنجم: قانون به نفع من! 
آبان ماه سال99 خبری درسانه ها منتشر می شود که محتوای آن نشان 
می دهد یکی ازفوتبالیست های مشهور که بعدا معلوم می شود علی دایی 
است، طعمه سرقت شده اســت. تصاویر دوربین های مدار بسته نشان 
می دهد سارق بعد از درگیری مختصری با علی دایی، گردنبند گرانبهای 
او را به سرقت برده است. با تلاش انجام شــده سارق در مدت کوتاهی 
دستگیر می شود. دایی در واکنش به تقاضای بخشش سارق اظهارنظري 
جالب می کند و می گوید که »رضایت دادن یک اشتباه بزرگ است. این 
یک آسیب اجتماعی است و این یعنی به مردم ربط دارد و به من ربط ندارد. 
کسی که به این شکل وحشیانه با قمه می آید و من را مي زند حتما جیب 
یک خانم را می زند. حساب کنید این کار چقدر آرامش را از ما می گیرد.« 
اما این تنها یک روی ماجرای علی دایی و قانون است. با آغاز اغتشاشات، 
این چهره پرآوازه، قانون را ملاک نمی داند و خواهان آزادی اغتشاشگران 
می شــود. او در فضای مجازی خود می نویسد: »خواهان آزادی بی قید و 
شرط اغتشاشگران دستگیر شده از ســوی نیروهای امنیتی و انتظامی 
هستم. من از آیت الله بهجت، درس انســانیت، وطن پرستی، شرافت و 
آزادگی گرفته ام.« گرچه دایی مدعی می شــود از آیت الله بهجت درس 
آزادی گرفته است اما یادش رفته است در مورد سارق جواهراتش چگونه 
اظهارنظر کرده و بخشش را نادرست دانسته است. دایی که خود گفته بود 
نمی شود با کسی که قمه به دست گرفته و راه مردم را بسته است، بخشید، 
خود برای همرنگ شدن با جماعت خواهان بخشش بلاشر قمه به دستان 
و کسانی می شــود که راه را بر مردم و زنان و دختران بسته اند. حالا که 
قانون برای دایی و افرادی مانند او تنها زمانی محترم است که به نفع او و 
خانواده اش باشد، نباید انتظار داشت در زمانه ای که شکستن حرمت قانون 
برای برخی اعتبار می سازد این چهره و افرادی مانند او از این موضوع به 

نفع خود بهره برداری نکنند.

اظهارنظر»همسو« با هشتگ زن ها شــده اند. درصورت خودداری از انجام چنین در سیاست هشــتگ زنی اخیر رویکرد مارپیچ سکوت تغییر کرده و افراد وادار به را در » مارپیچ سکوت« یا»فقط ما را تأیید کن« گرفتار کند. گرچه به نظر می رسد زیادیم که می تواند افراد مؤثر درجامعــه را »همرنگ جماعت« کرده یا اینکه آنها زیادیم« کمک شــایانی کرده و فضای مجازی جای مردم واقعی را گرفت. تفکر ما روبات ها  در فضای مجازی به عنوان صدای واقعــی مردم به القای این تفکر که »ما توجه افکار عمومی قرار دهند. در چنین موقعیتی، تبدیل شــدن هشتگ با کمک خوبی را برای این افراد مهیا می کند تا در قالب این فضا خود را بار دیگر در معرض بالاتری را برای بازی خود منعقد کنند، از این رو، بسترهایی مانند هشتگ  فرصت مبتنی بر آن رأی مردم را کسب کرده یا در قراردادهای کاری با تهیه کنندگان ارقام تعداد طرفداران حزب و جریان سیاسی خود یا صفحه اجتماعی می بینند تا بتوانند می گیرند. براین اساس، چهره های سیاسی یا سلبریتی ها که بقای خود را در افزایش و توییت ها توجه کرده و بر اســاس آن درباره مســئله ای موضع گرفته یا تصمیم برخی نهادهای بین المللی و ســلبریتی های کشورهای دیگر، به تعداد هشتگ ها 

ایرانیان چه در شهرها و روستاها اصولا از چنین شبکه هایی استفاده نمی کنند که هشتگ ســازها را صدای مردم ایران تلقی می کند درحالی که نمی داند بسیاری از می گیرند. براساس همین رویه است که شورای حقوق بشر سازمان ملل آمارهای درخواستی، هنرمندان و ورزشکاران غیرهمسو با هشتگ، به شدت مورد حمله قرار 
صدای خود را با کمک آن به گوش کسی برسانند!

پرده دهم: دیکتاتوری مجازی 
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